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 ١٧تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

وقُل  )٣٠( يصنعونَ قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذلك أَزكَي لَهم إِنَّ اللَّه خبِير بِما﴿

نم را ظَهإِلَّا م نهتزِين يندبلاَ يو نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلَي لِّلْمع نرِهمبِخ نرِبضلْيا وه

و آبائهِن أَو آباءِ بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَبناءِ بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي جيوبِهِن ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَ

ة من الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم الْإِربإِخوانِهِن أَو بنِي أَخواتهِن أَو نِسائهِن أَو ما ملَكَت أَيمانهن أَوِ التابِعين غَيرِ أُولي 

لَي اللَّه جميعاً أَيها الْمؤمنونَ يظْهروا علَي عورات النساءِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن وتوبوا إِ

   ﴾)٣١(لَعلَّكُم تفْلحونَ 

  كر صيغه مذكّر در قضيه قذف و افك علت ذ
برخي از نكاتي كه مربوط به بحثهاي سابق بود اين است كه در جريان افك آنچه معيار بحث بود مقذوفه و مرميه 

لكن  إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلاَت﴾﴿و مانند آن تعبير مؤنث آورد كه  ٢٣بالقذف چون مؤنث بود در آيه 

به صورت جمع ايي هم خبيثات و خبيثون را ذكر فرمود هم طيبات و طيبون را كه حرفهاي خبيث براي  ٢٦در آيهٴ 

مردان خبيث است و افراد خبيث با حرفهاي خبيث سر و كار دارند چه اينكه حرفهاي طيب براي مردان طيب است 

است كه زا را هم شامل  تغليببراي  »خبيثون«و  »ثينخبي«و مردان طيب با كلمات طيبه سر و كار دارند. تعبير 

 »طيبين«شود سر مذكر آوردن اين است مردها را هم شامل مي تغليباين هم  »طيبون«و  »طيبين«شود تعبير مي

مقذوفه نبود صفوان هم مقذوف بود لذا در قذف گذشته از اينكـه زن   ,براي آن است كه در جريان افك تنها آن زن



 
 

  ١١ از   ٢شماره صفحه:        /    ١٧جلسة نور تفسیر سورة 

نـه اينكـه    ١أُولئك مبـرؤونَ﴾ ﴿اً جنبه مذكر رعايت شد فرمود: تغليبشود به فساد رح است مرد هم مقذوف ميمط

 ـ ن افك و قذف صفوان هم مقذوف بودسر اينكه مذكّر آورد اين است كه در جريا» اللّواتي مبرئات« انـب  لجاً تغليب

  مذكّر ذكر فرمود. ,الذكورة علي الاُنوثه

  مردان در پوشش چشم و اندام  دو حكم فقهي
اما مسائلي كه مربوط به آيات تلاوت شده است دو حكم فقهي در آيه سي براي مردها بيان كرده است فرمود 

 ;پوشي كنند و هم اندام تناسلي خودشان را مستور كنند اين دو حكـم اينها هم بايد چشمشان را نگه دارند و چشم

و حذف متعلّق هم دليل بر عموم است اينها به طور عام يا  ﴾ين يغضوا من أَبصارِهمقُل لِّلْمؤمنِ﴿وظيفهٴ مردهاست 

اينها بايـد چشمشـان را    ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿»; الاّ ما خرج بالدليل«گاه نكنند اند نمطلق موظّف

اگر فقيهي خواست بگويد نظر به وجه و  .»يدلّ علي العموم«علّق حذف متاينكه مهمل نيست مجمل نيست  ;بپوشانند

كفّين جايز است او بايد دليل بياورد كه با تخصيص يا تقييد از اين عموم يا اطلاق خارج شده است كه دليلي ندارد 

  ». ما خرج بالدليل الاّ«پوشي كند اصل اين است كه اين چشم ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿پس 

  استثنا دو گروه از حرمت نگاه به نامحرم 
در نماز و غير نماز حكم مرد يكي اسـت در همـه حـالات بايـد      ;حكم فقهي ديگر پوشيدن اندام تناسلي است

مرد.  بيش از اين محتاج به دليل ديگر است اين دو حكم فقهي براي ﴾ويحفَظُوا فُروجهم﴿اعضاي تناسلي را بپوشاند 

اند تنها در اصول دين نيستند مستحضريد كه تمام احكامي كه براي مسلمان هست غير مسلمان هم در احكام شريك

المللـي  اند لكن بعضي از احكام مخصوص حوزه اسلامي است وظيفه بـين حق اين است كه در فروع دين هم شريك

همراه نباشد به قصد تلـذّذ هـم    هنيست ولو با رِيب زن مسلمان جايزمو و بدن نيست. در جريان نگاه كردن نگاه به 
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نباشد نگاه به بدن و موي زن مسلمان جايز نيست براي اينكه او از حرمت خاص برخوردار است. دو گروه مستثنا 

ت و رِيبه همراه نباشد جـايز اسـت   ذّنگاه به مو و بدن زن غير مسلمان اگر با ل ;هستند: يك گروه زن غير مسلمان

شود كه نگاه به زن كه جايز نيست براي آن است كه او ينكه او محترم نيست حرمت ندارد. از اينجا معلوم ميبراي ا

, خانه مردم فرش كه نامحرم نيست پرده كه نامحرم نيست ولي آبروي است يك ذخيره اجتماعي است مثل خانه مردم

به خانه مردم حرام است خب پرده نامحرم اسـت   كند كه انسان خانه آا را نگاه نكند چرا نگاهاشخاص ايجاب مي

اش را نگـاه نكنـد   كند كـه آدم خانـه  فرش نامحرم است يخچال و تلويزيون نامحرم است يا حرمت مؤمن ايجاب مي

اي نشستند فقط مردند ما نه حالا عده .مؤمن حرام است براي اينكه آنجا نامحرم هستخانه چنين نيست كه تطَلّع اين

 در اين خانه همسايه غير از مرد كس ديگري نيست اينها نشستند جلسه دارند نگاه به اتاق آـا از راه  يقين داريم

پنجره حلال است يا حرام خب حرام است ديگر اين حرمت براي نامحرمي نيست براي حرمت و احترام خانه مؤمن 

رد زن غير مسلمان اين حرمت را ندارد شود مويش را نگاه كرد بدنش را نگاه كزن مسلمان حرمتي دارد نمي .است

كه اهل باديه زناني تواند به زن نامحرم نگاه كند پس نبايد گفت حالا اگر كسي قصد لذّت ندارد يا قصد ريبه ندارد مي

دهند با همان موي باز با همان دست برهنه شوند ولي ترتيب اثر نميي از منكر مي ٢»نتهينين لا يهِاذا ن«هستند كه 

كند اين گروه هم نگاه به موي اينها نگاه به بدن اينها بدون لذّت و با ر جامعه ظهور دارند هر چه هم بگويي اثر نميد

  خطر ريبه حرام نيست. از نجات 

  فلسفه حرمت نگاه به زنان نامحرم 
انسـان در   »سهم من سهام ابليس«شود كه يك قسمت حرمتش براي آن است كه خب بنابراين نگاه معلوم مي

بيند همان گيرد يك مقدار براي اينكه حيثيت او و آبروي او و امنيت اجتماعي او آسيب ميمعرض خطر گناه قرار مي
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چرا نگاه به خانه مردم حرام است براي اينكه ما به امنيت اينـها داريم   كه نگاه به اتاق ديگران حرام است;طوري 

د كس ديگري نيست يا نه اصلاً كسي نيست فقط پـرده و در و ديـوار و   رسانيم با اينكه اينجا غير از مرآسيب مي

اين نگاه براي لذّت يا ريبه نيست اين حرمت نگاه براي آن است [در حالي كه] يخچال است اين چرا نگاه حرام است 

  كه امنيت مردم محفوظ باشد.

هد موي زن مسلمان بدن زن مسلمان را تنها سخن از نگاه نامحرمانه و تلذّذ جنسي نيست بنابراين اگر كسي بخوا

نگاه كند به حيثيت او آسيب رسانده از اين جهت حرام است ولو با لذّت همراه نيست و اين حرمت در زاي غير 

آدم نگاه كرد كه همراه با لذّت نيست (دو) اگر  ٣»اذا نهِين لا ينتهين«اند مسلمان نيست (يك) در زناني كه اهل باديه

  .يبه نبود جايز است (سه)نبود خطر ر

  :...پرسش

شدند عمداً حرمت خودشان را از دست دادند » اذا نهِين لا ينتهين«كه مصداق  اندخب اگر افراد طوريپاسخ: 

او را همراهي نكند (دو) مثل اينكه  ٤»سهم من سهام ابليس«گاه است كه اگر با لذّت همراه نباشد (يك) اگر خطر آن

  كند.كند (سه) بله اين نگاه عيب ندارد اما آدم بداند كه مثل اينكه ديوار را نگاه مياه ميآدم ديوار را نگ

  نقد دليل محقق خويي در حكم نگاه به وجه و كفّين زن 
تواند وجه و كفّين را نگاه كنـد ايـن دليـل    شود گفت مرد ميدرباره مردها اين دو حكم مشخص شده پس نمي

به برائت تمسـك كـرد ايـن دليـل      ٥ مرحوم آقاي خويي كه فرمودند اصل, برائت استشود به تعبيرنمي .خواهدمي

اين آيه كه مهمل نيست مجمل نيست فرمود مردها چشمشان » يدلّ علي العموم«خواهد براي اينكه حذف متعلّق مي
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اگر بخواهد ا بپوشانند را بپوشانند خب معلوم است كه منظور در و ديوار كه نيست يعني مردها چشمشان را از ز

تواند وجه و كفّين زن را نگاه كند او بايد دليل بياورد نه اينكه اصل, برائت است اين آيه كسي فتوا بدهد كه مرد مي

معلوم است كه منظور اين نيست كه آسمان و زمين را نگاه نكند در و ديوار را نگاه نكند اين معلوم  ,كند ديگرمنع مي

يـدلّ علـي   «آيد اين است كه به زن نگاه نكند اين مطلق است حذف متعلّق هم اين آيه برمي است ديگر. آنچه از

اگر كسي خواست فتوا بدهد كه نگاه به وجه و كفّين جايز است او بايد دليل بياورد نه اينكه اصل, برائـت  » العموم

پوشي كنند آن وقت اينها نسبت به جنس مخالف بايد چشم ;بالقول المطلق ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿است 

﴿مهوجفَظُوا فُرحياندام تناسلي خودشان را هم بايد حفظ بكنند بيش از اين بر اينها واجب نيست اما بيش از اين  ﴾و

   .توانند بدن مرد را نگاه كنندبر اينها واجب نيست معنايش اين نيست كه زا هم مي

  به مرد نامحرم الاّ با دليل حرمت نگاه زن 
كردند زدند خيلي از فقها احتياط ميشدند سينه ميبينيد در خيلي از موارد در آن مراسم عزاداري كه لخت ميمي

گفتند اقواست كه بالأخره زا حضور نداشته باشند و نگاه نكنند و اگر در جايي زا حضور دادند يا مييا فتوا مي

زن اگر  ;بالقول المطلق ﴾يغضضن من أَبصارِهن﴿اين را گفتند ديگر. خب زا هم  ,وند سينه بزننددارند اينها لخت نش

خواهد چون معلوم است كه منظور آيه اين نيست كه زن آسمان بخواهد عضوي از اعضاي مرد را نگاه كند او دليل مي

اگر ما » يدلّ علي العموم«خب اگر حذف متعلّق  .ه نكندو زمين را نگاه نكند منظور اين است كه زن نامحرم را نگا

طلبد پس زن هم بايد مواظب چشم و گوشـش  تواند بدن مرد را نگاه كند دليل ميخواستيم فتوا بدهيم كه زن مي

  باشد مرد هم بايد مواظب چشم و گوشش باشد تا جامعه بشود طيب و طاهر. 
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  نگاه به نامحرم سهمي از سهام ابليس 
سهم  النظرةُ«ائمه(عليهم السلام) كه فرمودند:  ٦آور آن گناه استگاه همان طوري كه زمخشري نقل كرد پياماين ن

اش به اش لازم نيست برسد كه در اين تيراندازيها مگر همهخب تيراندازي كه همه ,تير است ديگر ٧»من سهام ابليس

خب شايد خورد مگر همه  ,در معرض تير نباشد ديگر خورد ولي آدم بايدخورد گاهي نميخورد گاهي ميهدف مي

شود تيراندازي شيطان هم بشرح ايضاً خب آن وقتي كه خورد خورد خيلي از تيرهاست اشتباه ميتيرها به هدف مي

در همين روايات دارد كه شما پشت  .»سهم من سهام ابليس النظرةُ«انسان در معرض تير قرار نگيرد  ؟چه بايد كرد

رود شما راهت را عوض بكن با اينكه پوشيده زن دارد جلو مي ٨تواني راه بروي ولي دنبال زن راه نروسر شير مي

سهم  النظرةُ«اي كه ذات اقدس الهي خلق كرده است اين خطرآفرين است اين را بايد بجا مصرف كرد است اين جاذبه

تواني حركت كني ولي اگر زني جلو رفته تو راهت را عوض بكن به دنبال شير مي ,ه يك روايتك ٩»من سهام ابليس

  اينها براي پرهيز است ديگر.(دو) 

  بيان محدوده ستر نفسي و ستر عن الغير 
ستر نفسي  .است ستر نفسي است يك ستر عن الغيرر در اسلام مطرح است يك تمسئله بعدي آن است كه دو س

بر زن واجب است در موقع نماز خودش را بپوشاند چه كسي او را ببيند ست كه در مسئله صلات مطرح است همان ا

چه كسي او را نبيند يا بر مرد پوشاندن اندام تناسلي در نماز واجب است چه كسي او را ببيند چه كسي او را نبيند اما 

ي ندارد اين وجوب نفسيِ ستر بما أنه ستر اين مخصوص رود حمام و غير حمام كه وجوب نفسميمثلاً در غير نماز كه 
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  ١١ از   ٧شماره صفحه:        /    ١٧جلسة نور تفسیر سورة 

كند بله بايد اندام تناسلي خودش را حفظ بكند اين صلات است اما نسبت به غير كه اگر غير هست و نگاه ميحال 

  ند بالقول المطلق اين هم براي زن.براي مرد است زن هم بايد اندام تناسلي خودش را حفظ بك

  وب پوشش نسبت به نامحرم مقدار وجوب و عدم وج
ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا ما ﴿فرمود: كند است كه آن را دارد ذكر مي ماند دو حكم ديگر كه مربوط به زناما مي

تواند بر زن چقدر واجب است كه بپوشاند نه اينكه نشان بدهد چقدر مي ;اين ناظر به سترِ نفسي است ﴾ظَهر منها

   .نپوشاند

براي آن  ﴾لاَ يبدين﴿ذكر شده آن سر تكرار » لام«تواند نشان بدهد كه با دو مطلب است يكي اينكه چقدر مي

 ﴾ولاَ يبدين زِينتهن﴿است كه ابدا گاهي به معناي نپوشاندن است گاهي به معناي نشان دادن است آن اولي فرمود: 

اين به معني است, ر آن مقداري كه ظاهر است وجه و كفّين كه به طور عادي ابدا نكند يعني واجب است بپوشاند مگ

بر زن پوشاندن واجب است مگر آن مقداري كه ظاهر است » لم يستر«يعني » أظهر«يعني » يٰاَبد«نشان دادن نيست 

مقام كاملاً از هم  تواند نشان بدهد اين را مشخص كرد دو مسئله و دوكه وجه و كفّين است اما حالا به چه كسي مي

تأكيد نيست ايـن تأسـيس    باشدنمي ١٠جداست تكرارش طبق بيان مرحوم شيخ طوسي كه فرمود براي تأكيد است

بر زن چقدر واجب است بپوشاند و نپوشاندن  :مسئله اُوليٰ[و] است اين دو مطلب كاملاً از هم جداست. سؤال اول 

 .»يجب عليهن ستر جميع الأعضاء الاّ ما ظهر منها«يعني  ﴾ن إِلَّا ما ظَهر منهاولاَ يبدين زِينته﴿فرمود:  ؟حرام است

اند اينجا ديگر به استثناي اينجا ديگر فقط همين چند گروهتواند بدن خود را نشان بدهد زن چقدر مي :مسئله ثانيه

  ان بدهد. تواند خود را نشاند مياندام تناسلي نسبت به اشخاصي كه جزء محارم
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  ١١ از   ٨شماره صفحه:        /    ١٧جلسة نور تفسیر سورة 

مسئله ثانيه به  .﴾منها إِلَّا ما ظَهر﴿ند اپس فهاهنا امران: يكي اينكه زن چقدر را بايد بپوشاند همه را بايد بپوش

  ذكر شده.» لام«ذكر شده يك جا بي » لام«تواند نشان بدهد به اشخاص معين لذا يك جا با چه كساني مي

   منكرمراحل چهارگانه امر به معروف و ي از 
  :...پرسش

بله امر به معروف است ديگر منتها امر به معروف مستحضريد كه چهار مرحله دارد امر به معروف و ي پاسخ: 

حجابي مترجـر  اش آن انزجار قلبي است كه بر همه ما واجب است قلباً از بيمرحلهيك از منكر چهار مرحله دارد 

مرحله دوم امر كردن است نه نصيحت كردن و سخنراني خص باشد. باشيم و آثار اين انزجار هم در برخورد ما مش

داند از باب تعليم جاهل واجب است كه امر به معروف نيست اگر كسي نمي ,نصيحتو كردن و موعظه كردن, موعظه 

 يك وقت است .تعليم جاهل كاري به امر به معروف ندارد ,بگوييم چقدر را بايد بپوشاني چقدر واجب نيست و اينها

سوم كسي يادش رفته تذكرهٴ ناسي و ساهي كاري به  .كسي غافل است تنبيه غافل مربوط به امر به معروف نيست

داند متذكّر هم است غفلـت نيسـت و حجـاب را    چهارم كسي است عالماً عامداً مسئله را مي .امر به معروف ندارد

تنبيه غافل است تذكره است غير از تنبيه است  كند اينجا جاي امر است امر غير از موعظه است غير ازرعايت نمي

  غير از تعليم است.

  وظايف مردم و حكومت در مراحل چهارگانه 
 ـ﴿اين امر, ولايتي است كه ذات اقدس الهي براي مؤمنين به عنـوان ولايـت متقابـل قـرار داده كـه        ونَالْمؤمن

اتنمؤالْمو ضعونَ بِبرأْمضٍ يعياءُ بأَول مكَرِهننِ الْمنَ عوهنيو وفرعاگر كسي امر كرد و آن شخص به اين امر  ١١﴾الْم

مؤتمر نشد دو گناه, دو گناه يعني دو معصيت كرده يكي اينكه حجاب را رعايت نكرده يكي اينكه امر اين مـولا را  
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  ١١ از   ٩شماره صفحه:        /    ١٧جلسة نور تفسیر سورة 

؟! اين نصيحت و تنبيه و تذكره اطاعت نكرده اين يك ولايت متقابلي است چه كار دارد امر به معروف به موعظه و

كند اينجا جاي فرمان است و اگر اين فرمـان مـولاي خـود را    اگر كسي عالماً عامداً دارد معصيت ميفرمان است 

اطاعت نكرد دو گناه كرد يكي اينكه آيه حجاب را عمل نكرد يكي اينكه آيه امر به معروف را عمل نكرد اين يك 

بعضهم مبلّغون بعضهم معلّمون, بعضهم مرشدون, بعضهم ناصحون, «نه  هم أَولياءُ بعضٍ﴾بعض﴿ولايت متقابلي است كه 

اين دو مرحله بر همه ما واجب آا بحثش جداست امر به معروف چيز ديگر است آا چيز ديگرند » بعضهم واعظون

  است.

له است كه براي حكومت است ماند مرحله سوم و چهارم آن جلوگيري و برخورد و حتي زدن اين يك مرحمي

بخش ديگر كه مرحله اعدام است و قتل است كه آن هم براي حكومت است. تنبيهي كه حكومت دربـاره امـر بـه    

دهد خب پليس كه كند اين است كه حالا كسي قصد انفجار دارد حرف را گوش هم نميمعروف و ي از منكر مي

رود بيند اين الآن حالت انتحاري و انفجاري دارد الآن مـي بكند ميشود اينجا نصيحت بكند يا او را بازداشت نمي

جا بايد اين را بكُشد ديگر اين امر به معروف كه مرحله چهارم است جلوي آورد خب هماناي را از پا در ميعده

   .كُشد تا فساد واقع نشود اين كاري به دستگاه قضايي نداردخلاف را گرفتن است اين را مي

  ري مرحله سوم و چهارم با حدود و تعزيرات فرق جوه
زند يا حكم فرق جوهري مرحله سوم و چهارم امر به معروف با مسئله حدود و تعزيرات اين است كه قاضي مي

بنـابراين   !زنند كه نكنامر به معروف و ي از منكر مي[در مرحله سوم و چهارم] اما دهد كه چرا كردي اعدام مي

لهٴ چهارم در اختيار حكومت اسلامي است تا جلوي فساد گرفته بشود و اين هيچ احتياجي به مرحلهٴ سوم يا مرح

شده است اگر چيز ديگر است. دستگاه قضايي براي جرم واقعو ي از منكر دستگاه قضايي ندارد امر به معروف 

تنادش هم به نحو عمد بود نه به كاري معلوم شد كه جرم است (يك) اين جرم به اين شخص استناد پيدا كرد (دو) اس



 
 

  ١١ از   ١٠شماره صفحه:        /    ١٧جلسة نور تفسیر سورة 

پس آن زدن يا كشتن دستگاه قضـايي   ؟!كند به حد (چهار) كه چرا كردينحو خطا (سه) دستگاه قضايي شروع مي

بعد از ارتكاب جرم است آن زدن يا كشتن مأموران انتظامي قبل از جرم است كه جلوي جرم را بگيرد مربوط به 

دد شهيد كردن استاد شهرياريهاست خب پليس وقتي يقين پيدا كرد اين درصدد حالا اگر كسي معلوم شد كه اين درص

آن است نه تنها جايز است بر او واجب است كه تيراندازي كند اين ولايت است اين مولاست اين مولا دارد بنـدهٴ  

 »احزاب«به آيه سورهٴ دارد ين چه كار ا ١٢هم أَولياءُ بعضٍ﴾والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعض﴿كند خودش را هدايت مي

  امر به معروف چيز ديگر است.  ؟!١٤﴾لِّمهميع﴿مثل يا آيات ديگر  ١٣﴾الَّذين يبلِّغونَ﴿كه 

  ملازم نبودن عدم وجوب ستر با جواز نظر ديگران 
معنايش اين نيست كه  واجب نبود ,است پوشاندن ﴾ما ظَهر منها﴿مطلب ديگر اينكه اگر وجه و كفّين كه جزء 

هيچ تلازمي بين عدم وجوب ستر از يك طرف و جواز نظر از طـرف   ;نگاه نامحرم هم واجب است كما تقدم مراراً

و  ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿ديگر نيست گذشته از اينكه جواز نظر بالقول المطلق در آيه قبل ممنوع شده 

م) فتوا دادند كه پوشاندن بدن بر مرد واجب (رضوان االله عليهخيلي از موارد است كه بزرگاني از فقهاگذشته از اينكه 

كند نيست حالا يا مشغول كارگري است يا نانواست يا كار يدي دارد يا بناست اين با يك زيرپيرهن دارد بنايي مي

تواند نگاه اما معنايش اين نيست كه زن مياش لخت است بر اين مرد پوشاندن واجب نيست دستش لخت است سينه

استفاده شد كه وجه و كفّين  ﴾إِلَّا ما ظَهر منها﴿كند عدم وجوب ستر مستلزم جواز نظر طرف مقابل نيست اگر از آيه 

) تواند نگاه كند هيچ تلازمي هم بين آا نيست (اولاًرا زن واجب نيست بپوشاند معنايش اين نيست كه پس مرد مي

  .كه حذف متعلّق از آن منشأ اطلاق است (ثانياً) دليل بر منع است ﴾قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم﴿و اطلاق 
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  ١١ از   ١١شماره صفحه:        /    ١٧جلسة نور تفسیر سورة 

  رد نظر محقق خويي در معيار بودن زينت 
خود  ﴾ما ظَهر منها﴿ويند كه برخيها مثل مرحوم آقاي خويي خواستند بگ ﴾ولاَ يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها﴿

اين زا موقع راه  ﴾ولاَ يضرِبن بِأَرجلهِن ليعلَم ما يخفين من زِينتهِن﴿زينت است به دليل اينكه در پايان فرمود: 

پايشـان  در كـه   رفتن آرام راه بروند پايشان را محكم به زمين نزنند كه آن خلخال پايشان صدا بكند و معلوم بشود

راه رفتن كه ممنوع نيست محكم راه رفتن هم كه ممنوع نيست  ١شود كه معيار زينت استميخلخال است پس معلوم 

 ,شود زينتبيند پس معلوم ميشنود نه ميكند نامحرم مياين است كه آن خلخال صدا ميدليل منع از محكم راه رفتن 

ولْيضرِبن بِخمرِهن ﴿آوريد در كنار همين كه فرمود: ر آيه داريد قرينه ميآخاز معيار است. خب حالا شما چرا رفتيد 

وبِهِنيلَي جاين را قرينه بگيريد كه  ,گيريدببه صورت شفاف موضع زينت را مطرح كرده است اين را قرينه كه  ﴾ع

بايد به سر بگذارد (يك) آن قدر وسيع باشد  گويد مقنعه راموضع زينت است براي اينكه اين مي ﴾زِينتهن﴿منظور از 

  كه جيد و گردن را بپوشاند (دو) آن قدر وسيع باشد كه جيب و گريبان را هم بپوشاند (سه).

  »و الحمد الله رب العالمين«
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